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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه:
در بحثهای گذشته فوارق را بین فقه و اخلاق بیان کردیم؛ تقاضا دارم که در این بحث بیشتر کار کنید. چون از بحثهای روز

است؛ این روزها هم در حوزه مقدسه بعض از جلسات گذاشته شده و مطالب گفته شد که به گزارش اجمالاش با آنچه ما
گفتیم کاملا در تقابل است. برخ دنبال این هستند که فقه و اخلاق را ی کنند یا آنرا را در مسیر اخلاق قرار بدهند و بویند

فتوای فقیه باید با جوانب اخلاق تناسب داشته باشد. اگر این مطلب ثابت شود واقعاً فقه جدیدی به وجود مآید. ما وحشت از
فقه جدید نداریم. اما فقه که پایه و اساس محم نداشته باشد، فایده و اعتباری ندارد. حالا هر قدر هم که با شعار و الفاظ

بویند «فقه تماماً باید اخلاق بشود». این حرف باطل است. مثل آنه کس بوید «باید فیزی تماماً ریاض بشود» یا
«ریاض تماماً ادبیات بشود» این کار، مخلوط کردن مرزها است.

ما نیز در مورد فقه و اخلاق و فوارق آنها در جلسات گذشته مطالب عرض کردیم و تا مقداری که توانستیم برایش دلیل آوردیم.
بنا داشتیم که این بحث را دنبال ننیم اما در دو سه روز گذشته در بحث اصول نتهای مطرح شد که به نحوی مرتبط با افتراق
فقه و اخلاق است و ی دیر از فوارق فقه و اخلاق را بیان مکند. ابتدا این فرق را شرح مدهیم و بعد سراغ تعریف تربیت

مرویم.

فارق دیر: تفاوت موضوع؛
محور و موضوع اخلاق، انسان است. وقت مخواهیم کار تربیت و اخلاق انجام دهیم، تزکیه نفس کنیم، سلوک داشته باشیم،
همه کمالات و صفات اخلاق به نفس انسان بر مگردد و موضوع اینها، نفس است. محوریت برای نفس انسان است. باید دید

این نفس چونه محّ به زیورهای اخلاق و صفات حمیده و صفات کمال مشود؟

اما در فقه اینونه نیست که تمام موضوع ومحور احام، نفس انسان باشد. ممن است احام داشته باشیم که در آنها ملف
معین مدّ نظر نباشد. گاه اوقات مطلوب شارع این است که ی فعل واقع بشود به هر طریق که ممن است. چه اینه به

دست انسان انجام شود یا بوسیله غیر انسان واقع شود.

به عنوان مثال در واجبات کفائیه مثل تدفین میت اگر به دست غیر انسان انجام بشود، حم فقه محقق شده.

یا اینه دفع ضرر از جامعه مسلمین واجب کفای است و بر هر انسان واجب است که آن ضرر را دفع کند؛ حالا اگر ی غیر
انسان مثل ی ی دستاه این را از بین برد، واجب محقق شده.

یا مثلا مرض در جامعه بوجود آمده و برای مسلمین ضرر دارد؛ خُب، دفع این مرض به نحو کفای واجب است. طبابت از
واجبات کفائیه است که البته گاه اوقات هم عین مشود. حالا اگر به ی نحو خاص، با همین وسایل که امروزه درست
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شده طبابت و دفع مرض انجام گیرد، باز هدف شارع واقع مشود.
با این توضیح معلوم مشود که دایرهی فقه بسیار گستردهتر از دایره اخلاق است.

در اخلاق انسان بما هو انسان مطرح است؛ نفس انسان مطرح است. اما در فقه محور، فقط ملَف معین نیست0 گاه اوقات
ملف غیر معین محور مشود و گاه هم اصلا ملَف محور نیست بله شارع صرفا مخواهد این عمل در عالم خارج واقع

بشود. خواه انسان آن را انجام بدهد یا غیر انسان.

در اخلاق موردی نداریم که پای انسان در کار نباشد و انسان موضوعیت نداشته باشد. در اخلاق انسان و نفس انسان کاملا
موضوعیت دارد. با قطع نظر از انسان چیزی به نام اخلاق معنا ندارد.

شما ی امر اخلاق بیاورید که پای انسان در آن نباشد؛ اعانه، ایثار، مواسات و امثال اینها که اخلاق هستند، محورشان انسان
است و بدون انسان معنا ندارد.

خب این هم ی از فوارق مهم اخلاق و فقه است.

تا اینجا برخ از مبان فقه تربیت را مطرح کردیم، شاید اگر تأمل کنیم مبان دیری هم مطرح شود. اما به همین مقدار اکتفا
مکنیم و وارد بحث تربیت و فقه تربیت مشویم.

تربیت؛

تربیت در لغت:
اولین بحث این است که کلمه تربیت از جهت لغوی به چه معناست؟

تربیت، ی واژه عرب است که در اشتقاق آن، دو احتمال وجود دارد؛
ی احتمال این است که از «ربب» باشد؛ مثل کلمه رب که استعمال فراوان دارد.

احتمال دوم اینه از «ربو» باشد.
در هر ی از این دو احتمال، معنای دارد.

اشتقاق از ربو؛
در صورت که تربیت مشتق از ربو باشد، از جنس معنای ربا است.

در لسان العرب مگوید « ربا الشء يربو ربواً و رِباء: زاد و نما»[1] ربا یعن اضافه.
«ربيت فلاناً اربِيه تَربِيةً و تَربيتُه و رببتُه و رببته بمعن واحد»[2]

مگوید همه اینها به معنای واحد هستند، تربیت اگر از ربو گرفته شده باشد یعن کاری که ایجاد نُمو کند؛ اضافه و زیادهای به
وجود بیاید.

در مجمع البحرین هم چنین معنای ارائه کرده است.[3]
در مصباح المنیر هم مگوید «الربا الفضل و الزیادة.»[4]

بِو) تبدیل به تربیت شده، و واو ما قبل مسور، به ی نته اینجا وجود دارد که تربیت، وقت از ربو مشتق شود، مصدر آن (تَر
یاء تبدیل مگردد.

:بباشتقاق از ر
بِبة بوده باشد، قاعده اعلالش متفاوت خواهد بود. اما اگر تربیت در اصل، تَر

به هر حال اگر از ربب باشد، مقاییس اللغة سه اصل معنای برایش ارائه مکند:
«الراء و الباء يدل عل اصولٍ. فالأول إصلاح الشء و القيام عليه.»[5]



در معنای اول، رب الشء، یعن کس که شای را اصلاح مکند و برای امور مربوط به آن شء قیام مکند0

بدین صورت، رب به معنای مال مشود؛ به معنای کس که امور ی چیزی را عهدهدار است. رب، مال، و خالق و صاحب
آن چیز مشود. لذا گاه رب را به معنای «مصلح الشء» آورده و مگویند «رب فلانٌ ضیعته» فلان کالای خودش را اصلاح

کرد؛ «إذا قام عل اصلاحها.»

معنای دوم، « لزوم الشء و الإقامة علیه» است. مگوید «و الأصل الآخر لُزوم الشء و الإقامةُ عليه، و هو مناسب للأصل
الأول. يقال أربت السحابةُ بهذه البلدة، إذا دامت»

اربت السحابة، یعن ابرها شهر را فرا گرفتند؛ إذا دامت، یعن این عبارت برای وقت است که همیشه ابر بالای سر شهر باشد؛ به
همین منوال، رب کس است که همیشه عهدهدار امور آن شء و همیشه ملازم آن است.

اصل سوم « ضم الشء للشَّء، و هو أيضاً مناسب لما قبله»

سه معنا مآورد و معنای دوم و سوم را به همان معنای اول برمگرداند.
در مصباح، مگوید: «الرب یطلَق علَ اله تَباركَ و تَعالَ معرفاً بِالفِ و الَّم و مضافاً»[6]

.«وئیم «ربتوانیم بوئیم «الرب» و متوانیم بم
«هلَيافاً اضم لقعي  الَّذِى ءَّكِ الشالم َلع طْلَقو ي»

رب، به شیئ که عقل ندارد اضافه مشود؛ یعن شای که اصلا عقل در آن وجود ندارد مثل رب الدین، رب المال. به صاحب
مال مگوئیم رب المال، به صاحب دین مگوئیم رب الدین.

و قد استعمل بمعن السید مضافاً إل العاقل. در اضافه به عاقل، به معنای مولا هم مآید.
بعد مگوید: «و رب زیدٌ الأمر ربا إذ أسسه و قام بتدبيره، و منه قيل للحاضنة، رابة»

به کس که حضانت بچه را به عهده دارد «رابه» مگویند.

در مفردات راغب مگوید: « الرب ف الأصل: التربية، و هو إنشاء الشء حالا فحالا إل حدّ التمام»[7]
هر مراقبت را تربیت نمگویند، اگر انسان شیئ را قدم به قدم ایجاد کند تا به کمال برسد، یقال ربه و رباه و رببه.

بعد مگوید: «فالرب مصدر مستعار للفاعل.» رب مصدر است اما آنرا استعاره مگیرند برای فاعل. یعن در حقیقت «راب» را
«رب» میویند.

«و لا يقال الرب مطلقا إلا له تعال المتفّل بمصلحة الموجودات.» رب مطلق فقط برای خدای تبارک و تعال بار مرود. فقط
خدا که «المتفل بمصلحة الموجودات» است، رب نام دارد.

«و عل هذا قوله تعال: (و  يامركم انْ تَتَّخذُوا الْمٰئةَ و النَّبِيِين ارباباً) ‐ آل عمران/ 80- أي: آلهة، و تزعمون أنهم الباري
مسبب الأسباب، و المتولّ لمصالح العباد» یعن آنها خیال مکنند که ملائه و انبیاء مسبب الاسباب و متول مصالح عباد

هستند.



بنابر این وقت کلمه رب به صورت مطلق استعمال شود، فقط مخصوص خدای تبارک و تعال است.

اما نسبت به دیران باید با ی اضافه آورد شود: «و بالاضافة یقال له و لغیره» رب، اگر به چیزی اضافه شود، هم در مورد
خداوند بار مرود و هم در مورد غیر او. «رب العالمین» ،«ربم» ، «رب آبائم» ، «رب الدار و رب الفرس، لصاحبهما»

پس اگر تربیت از رب گرفته شده باشد، به معنای «انشاء الشء حالا فحالا إل حدّ التمام» است. یعن تمام آن مطالب که در
مقاییس و در مصباح اللغة مطرح شد، در این معنا نهفته است. و به معنای آنست که انسان قدم به قدم، گام به گام و حال به

حال مراقبت داشته باشد تا موجودی را به حدّ کمال برساند؛ حالا خواه آن موجود خود انسا باشد یا دیری.

پس با این تعریف، اگر انسان تذکر مختصری در کاری به دیری داد، کارش تربیت نیست. بله ممن است صرفا آن را تذکر یا
تأدیب بویند. چون در تأدیب قید «إل حدّ التمام» لزوم ندارد. به کس که حرف زشت مزند بوئیم «این حرف را نزن»، این
تذکر، تأدیب است اما تربیت نیست. چون تربیت با ی ضوابط و قواعدی به صورت گام به گام برای تحقق هدف معین تا حد

کمال انجام مشود.

ربان در نظر راغب اصفهان؛
راغب در این مقام به مناسبت، کلمه «ربان» را مطرح و چند احتمال در معنای آن ارائه مکند:

احتمال اول: «و الربان قيل منسوب إل الربان، و لفظ فعلان من: فعل يبن نحو: عطشان و سران»

 ربان یعن کس که منصوب به ربان است. در حالیه «ربان» هم ی اسم است از قبیل عطشان و سران.
احتمال دوم: «و قيل هو منسوب إل الرب الذي هو المصدر، و هو الذي يرب العلم كالحيم»

ربان منسوب به رب مباشد که رب مصدر است؛ ربان یعن کس که متفل علم است
احتمال سوم: « و قيل: منسوب إليه، و معناه، يرب نفسه بالعلم، و كلاهما ف التحقيق متلازمان»

مفرماید هر دو معنای محتمل دو و سه، ملازم هستند؛ « لأنّ من رب نفسه بالعلم فقد رب العلم، و من رب العلم فقد رب نفسه
به» ربان یعن رب العلم؛ یعن کس که نفس خود را با علم تربیت مکند. عالم ربان یعن کس که نفسش را با علم تربیت
کرده. حالا چه بوئیم نفسش را به علم تربیت کرده یا بوئیم علم را برای نفسش تربیت کرده، فرق نمکند و هر دو ملازم هم

هستند.

«ه تعالأی ال بالر اما احتمال چهارم که معروفتر است: «« و قيل: هو منسوب إل

ربان یعن کس که منصوب به خدای تبارک و تعال است؛ یعن کس که تربیت شده خداست. ربان یعن منصوب إل الرب.
«.و جسمان ،قولهم: لحيان و زيادة النون فيه كزيادته ف .كقولهم: إله انبفالر»

سپس از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل مکند که فرمود: «أنا ربان هذه الامة» یعن من تربیت شده خداوند در این امت هستم.
عالم ربان یعن عالم که تربیت شدهی خداست. تربیت شدهی دستورات اله است.

«رب» در کتاب التحقیق؛
کتاب التحقیق ف کلمات قرآن الریم، انصافاً کتاب خوب است و مؤلف آن خیل زحمت کشیده. گرچه گاه با کلماتشان در

بعض از مباحث تفسیری مخالفت کردیم اما در مجموع خیل مناسب است. ایشان وقت کلمات لغویین را نقل مکند،
مگوید:



« أنّ الأصل الواحد ف هذه المادة سوق ش‏ء ال جهة المال‏ و رفع النقائص بالتخلية و التحلية.»[8]

اگر تربیت برگرفته از ربو باشد، به معنای زیاده است. و اگر از ربب باشد، سوق الشء إل جهة المال معنا مدهد.
منته ما با این مطلب که تربیت، مجرد سوق ال المال باشد، مخالفیم!

بله همان قول راغب را مپذیریم که گفت «إنشاء الشء حالا فحالا إل حدّ المال». یعن تربیت در جای است که به حد کمال
برسد. تا به حد کمال نرسد اصلا تربیت نیست بله مقدمات تربیت است.

ببکنیم که رذاریم از بیان آنها استفاده متمام کتب لغت را کنار هم ب گوید وقترده. ملذا در التحقیق، مطلب را دقیق بیان ن
کند و جلا بدهد؛ «سواء مال و رفع النقص بالتحلیة و التجلیة؛ نفس را از صفات رذیله انسان خالحد ال ء إلسوق الش یعن

کان من جهة الذاتیات أو العوارض.»

جهات مختلف سوق ال المال؛
گاه اوقات تربیت با جهات نفس مرتبط نیست. مثل آنجا که برای رشد جسم، غذای خوب و به موقع به کودک داده مشود

تا رشد کند.

گاه اوقات تربیت با امور اعتقادی ارتباط دارد؛ چنانه در برخ موارد هم به صفات و اخلاقیات و آداب و اعمال عبادی
مرتبط مشود.

مگوید تربیت هم در انسان است، هم در حیوان و هم در نباتات راه دارد. «فف كل ش‏ء بحسبه و بحسب ما يقتض ترفيع
منزلته و تميل شأنه.»

گاه اوقات به تربیت، اصلاح گفته مشود. گاه إنعام گفته مشود. گاه هم چیز دیر؛
«و هذه الحقيقة الأصلية يعبر عنها ف مورد بالإصلاح و ف آخر بالمدبر، و ف موضوع بالسائس، و ف مورد بالإتمام، و ف آخر

بما يناسب الأصل و يرجع اليه. فهذه المعان كلّها من مصاديق الحقيقة.»

بعد مگوید:
«و أما المالية و المصاحبة و السيادة و القيمومة و الزيادة و النماء و العلو و الملازمة و الاقامة و الادامة و الجمع و رفع الحاجة

و التعليم و التغذية و ما يشابهها: كل منها من لوازم الأصل و من آثاره، و كل منها ف مورد خاص بحسب اقتضاء المقام و
تناسب الموضوع.»

اینه در لغت، رب را به مال اطلاق کردند ( مثلا در الحمدله رب العالمین بعض مفسرین گفتهاند خداوند مالِ عالمین
است) مگوید مالیت، مصاحبت، سیادت، قیمومت، زیاده، نمو، علو، ملازمت، اقامت، ادامه، رفع الحاجة، تعلّم، همهی اینها

از لوازم همین معنای اصل یعن، سوق الشء إل جهة المال است.
پس معنای لغوی ربب از التحقیق روشن شد.

اما ایشان در اینجا حت ربو را هم از لوازم «سوق الشء إل جهة المال» گرفته که این هم اشال دیری دارد ؛ چون ربو به
معنای زیاده و نمو اصلا کاری به اصلاح و انشاء حالا فحالا ندارد.

جمع بندی معنای لغوی تربیت؛



معنای لغوی روشن است. البته عرض کردیم که تعبیر راغب دقیقتر است ؛ «انشاء الشء حالا فحالا إل حدّ المال» . این تعبیر
دقیقتر از آنست که بوئیم مال بودن از لوازم این معناست. البته مانع ندارد که اصلاح، همراه بودن، مال بودن، ملازمت، از
لوازم باشد. بالاخره کس که مخواهد شای را حالا فحالا ایجاد کند باید همراهش باشد، ملازم باشد، مداومت داشته باشد تا به

آن جهت کمال برسد.

نظر مختار؛
آیا تربیت را از ربب بیریم یا از ربو؟

بِوه بوده و تبدیل به تربیت شده؟ یا ترببة بوده؟ آیا تربیت تَر
یا طبق کلام که صاحب التحقیق مگوید پیش برویم و بوییم فرق نمکند؟ از هر کدام بیریم به معنای سوق الشء إل جهة

المال است؛ زیاده هم ی کمال است. حالا چه در انسان چه در حیوان و چه در نبات.

به نظر مرسد که اینه بوییم از ربو گرفته شده، بهتر از ربب است. زیرا اگر از ربب گرفته شود باید مصدر آن را تربیب
بِوه باشد به راحت با قاعده اعلال تربیة تبدیل مشود. اما ترببة در باب تفعیل مشود چطور به تربیة تبدیل بدانیم. اگر تَر

مشود؟
ابن فارس مگوید این تبدیل، برای آسان قاعده ندارد.

بِوه، به معنای اضافه اخذ شده باشد. اما از آن طرف هم مشل است که بوییم ربب (با این معان عمیق که دارد) از تَر

ببتوانیم در تربیت ربوده و معنای متحد دارد. همهاش زیاده و کمال است. نم ببدر معنا، اصلش ر ووئیم ربلذا بعید نیست ب
را کنار بذاریم و بوئیم فقط از ربو است.

بله، در جائیه زیادی از جنس مال باشد، ربا اطلاق مشود ول آنجا بحث تربیت نیست.

بنابراین، تربیت به معنای ایجاد و انشاء فعل به صورت حالا فحالا إل حد التمام است و کمتر از این را نمتوان تربیت نامید الا
مسامحةً

با این توضیح فرق تربیت و تأدیب نیز روشن شد؛ در تأدیب «إل حد المال لازم» ملحوظ نیست. این تادیب اگربه جائ رسید
که آن عمل زشت دیر ترار نشود، تربیت صدق مکند

در مصباح المنیر مگوید «الادب یقع عل کل ریاضة محمودة یتخرج بها الانسان ف فضیلة من الفضائل فالادب اسم لذل و
الجمع آداب»[9]

بین تأدیب و ادب نیز تفاوت وجود دارد؛ ادب اسم مصدر و تأدیب مصدر است.

البته در این تفاوت که بین تربیت و تادیب گفته شد، ملاحظات هم وجود دارد؛ زیرا با بعض از تعابیر روای مناسبت ندارد؛
فرمود: «ادبن رب فأحسن تأدیب»[10] یا در روایت دارد که «حق الولد عل الوالد عن یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه

القرآن»[11] یا در بعض از روایات آمده «إن خیر ما ورث الآباء لأبناءهم الادب»[12] ول ظاهراً فرق اصل بین ادب و تربیت،
همان «إل جهة التمام و المال» است که در تربیت وجود دارد ول در تأدیب ملحوظ نیست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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